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جشن  اول مه  روز جهاني کـارگـر          
در شهر سنندج با شـکـوه بـرگـزار           

 ۴مراسم اول مـه درسـاعـت          .   شد
بعداظهر  در سـالـن اجـتـمـاعـات            
ــرود                   ــا ســ ــوزي بــ ــش آمــ دانــ

شـرکـت   .   انترناسيونال  شروع شـد     
کننده گـان حـاضـر در سـالـن بـه                
احترام سرود انترناسيونال و جـان       
باخته گان  را ه آزادي و بـرابـري               

سـپـس آقـاي  آزاد          .   قيام کردنـد     
زماني دبير کانون دفاع از حـقـوق        
کــودکــان  در مــورد  اتــحــاد و                
همبستگي کارگران ، مـتـشـکـل          
شدن کـارگـران ، کـودکـان کـار و               

خياباني  براي حاضـران صـحـبـت         
کردند که مورد تشويق حـاضـريـن        

آقـاي  قـاسـم ويسـي           .   قرار گرفت 
  ٨قطعه شعري                  

گرامیداشت  اول مه روز جھانی کارگر و همايش  
 کوکان و زنان کارگر در سنندج

 مهرنوش موسوي 
فعالين دفاع از حقوق زن و دفـاع         
از حقوق کودکان در سـنـنـدج بـا             
دخالت موثر و فـعـالانـه خـود در          
اول مه امسال سنت شـکـسـتـنـد،          
خلاف جريان بـودنـد، پـايـه گـذار            
يک روش و يـک شـيـوه مـتـرقـي،               
مـــدرن، انســـانـــي شـــدنـــد کـــه            

! رسومهاي رايج را کنـار مـيـزنـد         
اجتماعا نقد ميکنـد، تصـويـر و          
الــگــو جــلــو جــامــعــه مــردســالار        

در نسل متجدد و ضد     .   ميگذارد

سنت و جوان طبقه کـارگـر ايـران           
ــان زيـــادي پـــيـــدا              ــواخـــواهـ هـ

واقـعـيـت ايـن اسـت کـه             . ميکنـد 
ــدرت در               ــروت و ق ــان ث صــاحــب

 ٧جامعه مدام                     

جامعه حمايت از زنان و کانون 
دفاع از حقوق کودکان در اول 
!مه سنندج، سنت شکستند  

 

 نگار صالح نژاد 
  از اراک

خـوانـدن ايـن خــبـر کـه در شـهــر                 
سنـنـدج انـجـمـنـهـاي فـرهـنـگـي                
ورزشي و از جمله کانون زنان کرد 
مدافع صلح و حقوق بشر درسـت         
در روز جهـانـي کـارگـر مسـابـقـه              
فوتبال بانوان بـرگـزار کـرده انـد،            

بـا  .   اول مرا کمي مـتـعـجـب کـرد          

خــودم گــفــتــم در شــهــري کــه بــه            
ــرگــزاري اول مــاه مــه هــايــش              ب
شهرت دارد، اگر من فعال حقـوق       

بودم و ريـگـي در کـفـش          "   بانوان" 
نداشتم، ميرفتم و در اعتـراض و        
مــبــارزه مــردم ايــن شــهــر بــراي           
گراميداشت روز کـارگـر شـرکـت           

ميرفتم حداقل در ايـن       .   ميکردم
 ٢تجمعات راجع               

روز کارگر : خانم رويا طلوعى
وقت فوتبال بازى کردن و قوم 

 سميرا عدالتخواه پرستى بود؟
  از تهران

فقط يک لحظه چشمتان را ببنديد      
و تصور کنيد که خبري از رهـبـر،         
رئيس مجمع تشخيص مصلـحـت      

. . . . نــظــام و شــوراي نــگــهــبــان و         
نــيــســت و چشــمــتــان را کــه بــاز             
ميکنيد يک زن رئـيـس جـمـهـور             

بــه ايــن فــعــلا     !   ايـران شــده بــاشــد     
کــاري نــداريــم کــه چــه کســانــي             
خــوشــحــال مــيــشــونــد و ايــن را            
پيروزي و موفقيت زنـان قـلـمـداد          

مــيــکــنــنــد و بــه ايــن هــم کــاري            
نــداشــتــه بــاشــيــد کــه مــا دوبــاره          
خواهيم آمد و خواهيـم گـفـت کـه           
اين موفقيت نيست، صبر کـنـيـد         

چـه  "   خواهر رئيس جمهور  " ببينيم  
 !ميکند

فــرداي روزي کــه ايشــان رئــيــس           
جمهور بود، لابد رئـيـس جـمـهـور           
ها و پادشاهان ممالک مـخـتـلـف          

ايشـان  .   خانم را دعوت ميـکـنـنـد       
اول بايد از شوهرش اجازه بگـيـرد        

تازه تـا  !  که آيا حق سفر دارد يا نه 

به حال فکر کرديد که کدام مـردي       
قبول ميکند کـه خـودش فـوقـش            
نماينده مجلس باشد و هـمـسـرش        

بـايـد بـرويـم و از           !   رئيس جمهـور  
هــمــســر خــاتــمــي و رفســنــجــانــي        
بــپــرســيــم کــه تــازه نــمــايــنــده هــم         
نيستند، شـايـد بشـود بـه شـوهـر              
رئيس جمهور خيالي ما يـاد داد         

تـازه از سـفـر کـه           !   که چـه بـکـنـد       
بــرگشــت، مــتــوجــه مــيــشــود کــه        

 تا زن ديگر را هـم بـه          ٣همسرش  
  ٨ زن                   ٤عقد و 

 

!اگر يک زن رئيس جمھور ايران بشود  

 



 ٣١ ٢           رهايی زن         شماره 

 مهرنوش موسوي 
از مــيــان مــراســمــهــاي اول مــه،            
درسها و نتايجي که براي جـنـبـش         
کارگري، آزادي و برابري در ايـران         
در بــرداشــت، درســي کــه هــزاران           
کارگر بـه رفسـنـجـانـي دادنـد، از              
جمله مهمترين دستـاوردهـاي اول       

هـزاران هـزار کـارگـر         .    بود ٨٤مه  
رسما و علـنـا و اجـتـمـاعـا مـهـر                 
باطل شد به مضحکه انتخابات و       
دلقک بازيهاي رفسنجاني و سـايـر       

و ايـن مـهـر       .   کانديداهايشان زدند 
را درست در محلي که خـود رژيـم          
تدارکش را ديده بـود زدنـد و ايـن             
گل را درست در زمين خود حريف       

!زنده باد کارگران حق طـلـب   !   زدند
از چند روز قـبـل از بـرگـزاري اول              
مه، همه جا تبليغات و شايع شـده      
بود که رفسنجاني در اين مـراسـم         

شــرکــت و از آن بــراي مضــحــکــه            
انتخابات و محکم کردن پايه هاي 

ــرد              ــاده خــواهــد ک ــف ــظــام اســت . ن
کارگراني که در مـراسـم ورشـگـاه           
ــبــل                ــد از ق آزادي شــرکــت کــردن
مــيــدانســتــنــد کــه قــرار اســت                

جـالـب   .   رفسنجاني صحبـت کـنـد      
عـلـيـرغـم     !   بودنش هم همينجاست 

اينکه مـيـدانسـتـنـد رفـتـنـد و از                
ــرصــت "  ــا          "   ف ــد ت ــردن ــاده ک ــف ــت اس

اخطـارشـان را بـه رفسـنـجـانـي و                
باقي دزدان سـرگـردنـه و قـاتـلـيـن              

و چـه    !   حرفه ايي راس نظام بدهنـد     
 خوب از اين 

در .   فــرصــت اســتــفــاده کــردنــد            
ورزشگاه آزادي شعارهـايـي مـثـل         

اکبر شاه حيا کـن، ايـن مـردمـو             " 
کارگر مـيـرزمـد، ذلـت        "   "   رها کن 

را طـنـيـن انـداز         . . . .   و"   نميپـذيـرد  

کردند و چنان فضاحتي را نصـيـب        
رفسنجاني و کليه دلقکهاي نـظـام       
و مضحکه انتخاباتشان کردند که     

الـبـتـه    !   صدايش همه جـا پـيـچـيـد         
دارو دسته هاي مختـلـف سـپـاه و            
اطلاعات و نيروهاي انتـظـامـي و         
غيره هـر چـه در چـنـتـه داشـتـنـد                  
انــجــام دادنــد تــا مــگــر از بــروز              

از قصـد   .   اعتراض جلوگيري کنند  
مسير راهپيمايي را يکهو از درب    
اصلي ايران خودرو به ارج تـغـيـيـر          
داده و کاري کردند کـه تـا مسـيـر             
رسيدن به ورزشگاه را کارگـران بـه         
جاي تجمع بزرگتر و تمـرکـزيـافـتـه          
تر در گروههاي کوچکتـر و قـابـل           

ميـخـواسـتـنـد      .   کنترلتر طي کنند  
نقشه کارگران را براي اعتراض بـه       

. هم زده، آنهـا را سـردرگـم کـنـنـد              
آبـروريـزي   .   نشد، شکست خـوردنـد    

کـارگـران   .   بيشتر نصـيـبـشـان شـد        
برنده مراسمي شدند که قـرار بـود          
به قيمت مجوزدار بودنش، بسـاط      
مضحکه انتخابات را پهن کنـنـد،       
عامل و طـراح قـتـلـهـاي زنـجـيـره              

، ٦٧ايي، کشتار زندانيان در سال      
مظهر اختناق و ارتجاع حـاکـم را          
بــه عــنــوان نــمــايــنــده انــتــخــابــات        
معرفي کنند، تا رفسنجاني ادعـا      

 را شـکـسـت        ٨٤کند که اول مـه         
بر عکس شد، شکسـت     .   داده است 

، رفسنجـانـي    ٨٤خوردگان اول مه    
مراسم ورزشـگـاه     ! و نظامش بودند  

آزادي نقش تعيين کنـنـده ايـي در         
موازنه قواي ميان مـردم و نـظـام            

طرح رفسنـجـانـي و دار و          .   داشت
دسته اش اين بود کـه درسـت روز           
اعتراض کارگـري بـه دنـيـا نشـان             
بدهند که از مهلـکـه خشـم مـردم            

نجات پيدا کرده اند، رفسـنـجـانـي         
به ساير محافل و جناحهـاي درون        
حکومت ثابت کند که قـادر اسـت         
خيمه شب بازي خاتمي را تـکـرار          
کند، از اين مفـري بـراي انسـجـام            

ــظــام بســازد         ــي ن ــه     .   درون حــال ک
مفتضحانه نقـشـه شـان شـکـسـت            
خورده است، ادعا مـيـکـنـنـد کـه             
رهبر جلسه گرفته و گفته است کـه     

رهـبـري کـه      !   وي بايد کنار بکـشـد     
ميداند اگر بـه جـاي ايـن جـانـي،               
لاريجاني هم در ورزشـگـاه آزادي          
بــود، نصــيــبــش هــمــيــن بــود کــه           

تو دهـنـي     .   نصيب رفسنجاني شد  
. کارگران درسي براي بـقـيـه اسـت          
. بساطشان را بـايـد جـمـع کـنـنـد               

اين نظـام   .   انتخابات بي انتخابات  
 !بايد برود

!درسى که کارگران به رفسنجانى و بقيه سران نظام دادند  

 ...  خانم١بقيه از صفحه 
به همبستگي جنـبـش کـارگـران و          
معلمان و زنـان و جـوانـان عـلـيـه                
خشونت و ستم در جامـعـه چـيـزي           

مــيــرفــتــم و از تــلاش       .   مـيــگــفــتــم 
جامعه حمايت از زنان دفـاع و بـه           

خلاصه سرتان  .   آنها کمک ميکردم  
را درد نـيـاورم، وقـتـي اطـلاعـيـه               
جامعه حمايت از زنان را ديدم کـه        
مبادرت به برپايي مراسمـي بـراي       
اين روز کرده و در خبرها خـوانـدم           
که اين روز بـه صـورت خـوبـي در              
اين شهر بـرگـزار شـده و فـعـالـيـن                
حــقــوق زن هــم بــه ايــن اعــتــراض           
پيوسته اند، اولا بسيار خـوشـحـال        
شدم، ثانيا تازه فهـمـيـدم کـه چـرا             
اين تشکل قـوم پـرسـت کـه خـانـم               
طلوعي هم در آن فـعـالـيـت دارد              

ايــن روز را بــر عــکــس جــامــعــه             
حمايت از زنان، به جاي اعـتـراض         
و همبستگـي بـا کـارگـران، بـراي             
فوتبال بازي و گـرامـيـداشـت يـاد            

و نه حـتـي زنـان        "   کرد" زنان شهيد  
جانباختـه کـارخـانـجـات نسـاجـي            

بدم .  انتخاب کرده است" نيويورک" 
نيامد که خطاب به تشکـلاتـي بـه          
اســم انــجــمــن فــرهــنــگــي ورزشــي        
هوراز و کانون زنـان کـرد و خـانـم              
رويا طلوعي که از اين کانـون سـر          

بـه عـنـوان      : بر آورده اند بگويم کـه      
يک فعال حقوق زن به ايـن حـرکـت            
شما که در واقع ميخواستيد جنبه      
اعتراض ايـن روز را بـه نـمـايـش                
فوتبال تبديل کنيد به ديده خـنـده         
نگاه ميکنم و اين نشـان مـيـدهـد           
که تا حـد جـريـان شـمـا مـحـتـاج                  

مــطــالــعــه مــجــدد روي روشــهــاي        
ناهنجار رفتاري خود در جـامـعـه          
اسـت و تـا چـه حـد تـحــت فشــار                  
بوديد که مجبور شديد فـوتـبـالـي          
پــا کــنــيــد و اســتــرس نــاشــي از              

بـراي مـا     !   تماشگر بودن را بـدويـد     
ــه                    ــا نـ ــمـ ــه شـ ــت کـ ــن اسـ روشـ

 مارس به اين    ٨ميتوانستيد مثل   
روز آويزان شويد و سپس حرفـهـاي        
قومي و ملي خـودتـان را بـزنـيـد،             
چرا کـه روز کـارگـر بـايـد عـلـيـه                   
ــقــر و                ــيــه ف ــه داري، عــل ســرمــاي
بدبختي و استثمار سخن گـفـت و          
مــا مــيــدانــيــم کــه شــمــا از قضــا           
خواهان تـغـيـيـر ايـن مـنـاسـبـات                
نيستيد و نه ميتوانستيـد تـحـمـل          
کنيد که روز کارگر شما را در ايـن         
شهر به سکوت وادار کند و نقشـي        

نداشته باشيد و بـيـشـتـر مـعـلـوم               
! شود که طرف چه کسـي هسـتـيـد          

چون آنوقت معلوم مـيـشـد کـه بـه             
زندگي و مبارزه مردم واقعا ربطي      

پس تلاش کرديد سيـاسـت     .   نداريد
 مارس را دنبال کنيد و بـه روز            ٨

. کارگر هم سم قـومـيـت بـپـاشـيـد             
درست در اين روز يـادتـان افـتـاده            

در "   زنان شهيـد کـرد     " است که ياد    
حرف مـن    .   عراق را گرامي بداريد   

با شما ايـن اسـت کـه ايـن تـلاش                
شما فقط ثابت مـيـکـنـد کـه جـدا             

جاي پـايـي     .   جرياني جدي نيستيد  
داريد تلاش ميکنـيـد هـر        .   نداريد

جــوري شــده اداي کســانــي را در            
بياوريد کـه راسـتـش در کـنـکـور               

راســتــي خــانــم     !   مــردم رد شــدنــد     
طلوعي سران نظـام هـم تـوي ايـن             

از !   روز مسابـقـه زيـاد گـذاشـتـنـد            
قضا توي ورزشگـاه هـم مسـابـقـه            

مـطـمـئـن     !   بود، ولي کارگرا بردنـد    
باشيد که تـوي ايـن مسـابـقـه هـم               

بـه  !   روسياهيش واسه شما مـونـده      
جاي فوتبال ميرفتيد کمي حداقـل      
در باره حقوق بشر که اسمـش روي         

راسـتـي   !   شماست حـرف مـيـزديـد        
چرا اين کارهـا را مـيـکـنـيـد؟ در               
ايران فقط نـظـام بـود کـه از خـدا                 
مــيــخــواســت کــارگــران بــه جــاي           

بـاور کـنـيـد       ! اعتراض برند فوتبال 
رفسنجاني حاضـر بـود بـه انـدازه            

! تک تک کارگران ايران توپ بـخـره        
ــقــتــون              ــکــنــه عــلائ شــمــا چــي؟ ن

 !همينجوري مشترک شده؟



 ٣          رهايی زن           ٣١شماره  

 مهرنوش موسوي 
فرناز وبـلاگ نـويـس عـزيـزي کـه               
نوشته هـايـش بـراي خـيـلـيـهـا در                
وبلاگ امشاسپـنـدان آشـنـاسـت و           
ما هم مبادرت به درج پاره ايي از        
مطالب خوبش کرده ايـم، نـوشـتـه           
ايي در باره اول مه، فمـيـنـيـسـم و             
نقش کلارا زتکين دارد، کـه چـون          
نکات و سـئـوالات مـهـمـي دارد،            
موضوع نقد و بحث اين هفته مـن        

بـحـث رابـطـه       .   قرار گـرفـتـه اسـت        
جنبش دفاع از حقوق زن و جنبـش        
کارگري، يک بـحـث بسـيـار مـهـم              
است که در اين هفته ما بـه وجـوه        

حـال يـک     .   مختلف آن پرداخته ايـم  
 :به يک شروع کنيم

جنبش فمينيـسـتـي و       .   ١
فمينيسم ربطي به طبقه کارگر     

 .ندارد
اولين سـئـوال ايـن اسـت کـه چـرا                 
نويسنده ايـن سـطـور تـلاش کـرده             

پـايـه اجـتـمـاعـي         "   فمينيسم" براي  
کارگري بتراشد، آن را به کارگران،      
اول مه، کلارازتکين و غيره وصـل     
کند؟ به نظر من اولا به اين خاطـر         
که قاعدتـا جـنـبـشـي کـه داعـيـه                
عدالتخواهـي بـراي زنـان را دارد            
مــيــبــايســت بــه اول مــه هــم کــار            

ــاشــد     ــه      .   داشــتــه ب کــه مــتــاســفــان
عليرغم تلاش فرزانه، فـمـيـنـيـسـم          
ربطي به اعتراض اجتماعي کارگر     

او تلاش ميکند يک رابـطـه       !   ندارد
ايي ولو دلبخواه بين ايـن جـنـبـش           
با جنبش اعتراضي کارگران پـيـدا       

حتي مجبور ميـشـود سـراغ        .   کند
دسـتـمـزد    " و مطالبه   "   زنان کارگر " 

کاري که نميدانـم چـرا     .   برود"  برابر
هميشه اپوزيسيـون سـنـتـي ايـران           
ميکند؟ يعني اينـکـه مـدافـعـيـن           
حقوق زن، دم دمـاي روز جـهـانـي            

زنـان  " کارگر بـه فـکـر مـوقـعـيـت               
مــي "   دســتــمــزد بــرابــر  " و   "   کــارگــر

گويا دفاع و همسرنـوشـتـي       .   افتند
جنبش برابري طـلـبـي بـا جـنـبـش              
کــارگــري مــنــوط بــه پــيــدا کــردن          

در مـيـان کـارگـران و           "   جنس زن  " 
. مطالبـات مـربـوط بـه آنـهـاسـت             

را مـرد    "   کارگـر " تعدادي که اصلا    
در حالي که رابطه مـيـان        . ميدانند

جنبش حق طلبـي زن بـا جـنـبـش              
کــارگــري يــک رابــطــه جــنــســيــتــي         
نــيــســت، يــک رابــطــه ســيــاســي و           

يـک رابـطـه هـم         !   اجتمـاعـي اسـت     
مــبــنــاي ايــن    .   ســرنــوشــتــي اســت   

همسرنوشتي يک نـقـد ريشـه ايـي            
کســي کــه از ســر        .   عــمــيــق اســت   

جـنـسـيــت سـراغ کــارگـر مـيــرود،             
هدفش ممانعت از دست بـردن بـه          

کسـي کـه از سـر          .   اين نـقـد اسـت      
جنسيت سراغ زن ميرود، هـدفـش        
تقليل مبارزه عليه ستم کشي زن،      

. بــه يــک مــبــارزه مــحــدود اســت           
هدفش ممانعت از دست بـردن بـه          

تـفـاوت   .   همان نـقـد عـمـيـق اسـت           
ميان ما و اين نگرش از زمين تـا       

مـا از انسـان آغـاز          .   آسمان اسـت   
خواه در نـقـد مـوقـعـيـت         .   ميکنيم

. کارگر، خواه در نقد ستمکشي زن     
ما معتقديم هر کسي در جـامـعـه          
عليه ستم بر زن فعاليت کـنـد، زن          
باشد يـا مـرد، کـارگـر بـاشـد يـا                  
کارمند، دارد عليه انقياد کـارگـر        
و بــراي اخــتــيــار انســان مــبــارزه           

و به عکس، کـارگـري کـه      !  ميکند
عليـه انـقـيـاد مـبـارزه مـيـکـنـد،                 
نميتواند نسبت به ستم بـه زن بـي           

حــال تصــورش را     .   تــفــاوت بــاشــد  
بکنيد در روز جهـانـي کـارگـر کـه             
قـــرار اســـت در يـــک نـــمـــايـــش               
اعتراضي همبسته و بين الملـلـي،       
جهان ادعانامه طـبـقـه کـارگـر را             
عليه کل انقيادي که نظم مـوجـود      
لــقــب گــرفــتــه اســت بشــنــود،                 
متاسفانه عده ايي کـه الـبـتـه نـام             

خود را فمينيـسـت گـذاشـتـه انـد،             
زنـان  " و   "   دستمزد بـرابـر    " فقط ياد   
مي افتند، همانـگـونـه کـه       "   کارگر

سنديکاليستها يـاد پـاره ايـي از            
مطالبات اقتصادي کارگران و نـق      
زدن به جامعه مـوجـود، بـه جـاي             
نــقــد اســاس بــردگــي مــزدي مــي           

طـي دهـه هـاي مـتـوالـي             !   افتـنـد  
کاري کرده اند که معني و تصويـر        
همسرنوشتي انسان، خـواه انسـان        

تـقـلـيـل پـيـدا         . . . .   کارگر، يا زن يا   
کــرده اســت بــه چــهــارچــوب نــظــم          

به تفـرقـه و ايـزولاسـيـون           !   موجود
به چند تا مطالبه رفاهـي      !   موجود

که آن را هم بـا ايـن سـيـاسـتـهـاي                 
و .   توسري خور نميتوانند بگـيـرنـد      

اين البته سهم ايـن اپـوزيسـيـونـي            
است که اسم خودش را روشنـفـکـر         

. و مدعي عدالـت گـذاشـتـه اسـت           
وگرنه فلان شـيـخ پشـم الـديـن در              
افغانستان به مسـئلـه اتـمـي کـار             

از !   دارد تا سياست بانـک جـهـانـي         
اعتراض محجبـه هـاي مـراکشـي          
در فرانسه دفاع ميکند تا چچـنـي        

کسي از  !   ها و دانشجويان در چين    
اينها نميپرسد مگر تـو دانشـجـو          
هستي؟ کسي به آخوند نميـگـويـد        
روز کارگر تـو در اسـتـوديـوم چـه               

! ميکني؟ از بوش و بلر نميپرسند     
ولي نوبت بـه زن در جـامـعـه کـه                 
ميرسد، يا بايد به سياسـت کـاري         
نداشته باشد، يـا در کـار مـبـارزه             
دخالت نکند، يا قسم بـخـورد کـه           
دلــيـــل دفـــاعــش از مـــبـــارزات            
ــودن قســمــي از                ــري، زن ب ــارگ ک
کارگران يا زنانه بودن پاره ايـي از         

ايـن جـنـبـش       ! مطالبـات آنـهـاسـت      
توسري خور ميتواند فـمـيـنـيـسـت          
باشد، سنديکاليـسـت بـاشـد، هـر           
ايســم ديــگــري بــاشــد، ربــطــي بــه          
اعتراض و مبارزه و آرمان انساني  

. يک جنبـش راديـکـال امـا نـدارد            

در .   تازه اين بهتريـن حـالـت اسـت         
خود مهد دمکراسي و فميـنـيـسـم         
در غرب، احزاب فمينيست حـتـي        
کاري ديگر به دستمـزد بـرابـر هـم            

! براي شـرکـت در اول مـه نـدارنـد              
کاري با مردم کرده اند که به جـاي         
فرياد زدن عليه وضعيت موجـود،      
بخش وسيعي از آنها، شب اول مه       
بــه کــنــار رود رايــن مــيــرونــد تــا             
بنوشند و برقصند و کاري بـه کـار          

جشـن از    !   جهان نـداشـتـه بـاشـنـد          
در !   خودبيگانگيشان را بـگـيـرنـد        

سنندج کنار دست اعتراض همين     
به قول يکي   "   وطني" فمينيستهاي  

از يــارانــمــان از اراک رفــتــه انــد               
بودن " کرد"ياد ! فوتبال بازي کنند

زنان جان باختـه در عـراق درسـت            
کسـي چـه     !   روز کارگر افـتـاده انـد       

ميداند شـايـد بـه ايـن خـاطـر کـه                 
ما از هم   ! شوهرانشان کارگر بودند  

سرنوشتي کارگـران و آحـاد مـردم           
مـا  .   براي رهايـي حـرف مـيـزيـنـم           

کارمان اين است که اين جنبشـهـا        
را به دفاع از هم فرابخوانيم، عليه       
تفرقه و پراکندگي در صفوف ايـن        

در ! مبارزه به مقابله بـلـنـد شـويـم           
مورد تاريخ مبـارزه اول مـه هـم،            
دوســت عــزيــز وبــلاگ نــويســمــان         
متاسفانه تصميم گرفته اسـت هـر        
جور شده يک تاريخ معقولي بـراي        

بـه  !   دسـت و پـا کـنـد          "   فمينيـسـم  " 
 مـارس را      ٨راحتي تاريخ مبارزه    

بــه پــاي جــنــبــش فــمــيــنــيــســتــي           
مينويسد و زتکين را کـه خـود از           
مــنــتــقــديــن فــمــيــنــيــســم اســت،          

واقعيت . فمينيست قلمداد ميکند  
اين است که فـمـيـنـيـسـم جـنـبـش                
طبقات داراست که مدتهاسـت در       
خود غرب دچار بحران شده، حتـي        
در حاشيه دولتهـا هـم نـمـيـتـوانـد              
ارتزاق کند و دستش به جايي بـنـد         
بــاشــد، آخــريــن ايــدلــوگــهــا و                 

نمايندگان سياسي آن در قدرتهـاي      
دولــتــي شــريــک و يــا در حــاشــيــه           

جنبش .   راضي نگه داشته شده اند    
فمينيستي هيچ ربطي به جـنـبـش         
اعتراضي کارگري ندارد، خـود بـا        
توجيحات مختلف از پـايـه هـاي           

فـمـيـنـيـسـم       !   نظام دفـاع مـيـکـنـد        
قالبي هست براي اعتراض جامعه   

امـا خـود ايـن        .   عليه زن سـتـيـزي      
قالبي که اصل و    .   اعتراض نيست 

ــنــدگــي             ــمــاي اســاس مــبــارزه را ن
نميکند، بر عکس خود، حـتـي بـه       
مانعي بر سر راه احقاق حـقـوق زن          
در بسياري از کشـورهـا بـدل شـده            

فمـيـنـيـسـم تـعـبـيـر طـبـقـه                 .   است
مـتــوســط و بــورژواي جــامــعــه از          

. دلايــل ســتــم کشــي زن اســت                
اعتراض اين طبقـه اسـت بـه ايـن             

ايـن  !   ستم با توجه بـه مـنـفـعـتـش            
تعبير بويژه پـس از عـروج اسـلام             
ســيــاســي در جــهــان مــعــاصــر بــه          
عنـوان يـک جـنـبـش سـيـاه، ضـد                 
کارگري، ضد کمونيـسـتـي و ضـد           
زن، خلع سلاح شده، در مقـابـل آن       

ــو زده اســت       ــجــاعــي      .   زان ــز ارت ت
نسبيت فرهنگي در دهه گـذشـتـه،        
اساسا روي دوش فمينيـسـتـهـا در          

ــد                 ــرده شـ ــيـــش بـ ــه پـ . غـــرب بـ
فمينيستهـاي غـربـي در حـاشـيـه             
دولتها با بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـن                
نسبيت داشتن فرهـنـگ، حـجـاب         
را، آپارتايد جنسي را، حتي قـتـل         
ــقــات              ــامــوســي را جــزو مــتــعــل ن
ــاي           ــورهـ ــان کشـ ــنـــگـــي زنـ ــرهـ فـ
خاورميانه و زن ستيـز نـامـيـدنـد،           
ــا               ــايشــان ب ــه ــت ــطــه دول جــاده راب
نظامهايي از جمله نظـام ايـران را          

بسـيـاري   .   اينجوري هموار کـردنـد     
حـقـوق   " از فمينيستـهـا در اسـلام           

آزادي و رهايي . را يافتند "   برابر زن 
زن را از فمينيسم انتظار داشـتـن،        

  ٤گول زدن خود                     

!روز کارگر با فمينيسم مرتبط نيست! کلارا زتکين فمينيست نبود  



 ٤ ٣١         رهايی زن           شماره 

 ... کلارا٣بقيه از صفحه 
ايـن جـنـبـش ديـگـر حـتـي               .   است

آنــتــي تــز کــلــيــســا، مــردســالاري         
دولــتــي در غــرب و نــبــود آزادي            

در "   انقلاب جنسـي " جنسي پس از    
ايــن کشــورهــا هــم نــيــســت، ايــن           
جنبشي است که تا همين اواخر به   
محکوم کردن سـنـگـسـار بـه ايـن              
خاطر رضايت نميداد کـه مسـئلـه         
حدود و ثغور آزادي جنسي مـيـان         
زن و مرد را مسـئلـه فـرهـنـگ و                

" مــــردم آن کشــــور        " مــــذهــــب     
اين جنبشـي اسـت کـه        !  ميدانست

در .   راحت با ديـن کـنـار مـي آيـد             
مقابله با حجـاب زنـان در مـحـل             
کار و حجاب اجبـاري در مـدارس          
در اروپا، فمينيسم کـنـار جـنـبـش           

فـمـيـنـيـسـم       .   اسلامي ايستاده بود  
ديگر الگويي حتي بـراي نـق زدن           
هم نيست، عنواني است که بـا آن       
امــثــال هــلــري کــلــيــنــتــون بــراي            
ــع                ــم ــي راي ج ــاي ــات ج ــخــاب ــت ان

. فمينـيـسـم قـالـب اسـت          . ميکنند
همچنان که دمکراسي قالب اسـت      
ولي هيچگاه نـبـايـد آزادي را بـا               

آزادي .   دمکراسي اشـتـبـاه گـرفـت        
ــيــســت          . مــتــرادف دمــکــراســي ن

دمکراسي يک جنبش اجتـمـاعـي،       
يک فرم حکومتي، يک آلـتـرنـاتـيـو          

يک آرم اسـت، اسـم        .   سياسي است 
دمــکــراســي بــه يــک       .   رمــز اســت   

وضـعــيـت اقـتــصـادي و ســيـاســي            
مــيــگــويــنــد کــه تــقــدس بــازار و            
مالکيت خصوصي سرمايه محور    

ولو اينکه مردم در عمـل      .   آن است 
سياسي خود به اشتـبـاه و از روي            
ــاي              ــهــ ــتــ ــواســ ــادت روي خــ عــ

" دمکراسي"آزاديخواهانه خود نام  
ميگذارند، ولي بويژه در سـالـهـاي        
اخير حـتـي در تصـويـر عـمـومـي               
مردم هم اين روند تغيير يـافـتـه و           

بــويــژه در     .   فــرو ريــخــتــه اســت          
حـاکـم   "   دمکراسي" کشورهايي که   

است، مـعـنـي آن ريـاضـت کشـي              
اقتصادي، نظم خـونـيـن جـهـانـي،            

ــبــعــيــض و              ــيــکــاري، ت ــحــران ب ب
نابرابري، جـنـگ و عـدم امـنـيـت              

بـرابـري   .   سياسي و اجتماعي است   
. طلبي با فمينيسـم ربـطـي نـدارد          

مـثـل   .   اين دو جنبش مـتـفـاوتـنـد         
. آزاديخواهي و دمکراسي طـلـبـي       

ــيــســت کــه                مــنــظــور مــن ايــن ن
فمينيسم و يا دمکـراسـي ولـو بـا            
آوردن حق راي، هيچ نفعي به حـال         
بشــريــت نــداشــتــه انــد، بــهــر حــال         
پيـدايـش سـرمـايـه داري هـم يـک                
درجه تکامل جامعه بشـري بـود،         
اما آيا نـبـايـد بـه کسـي کـه الان                  
فرياد ميزند پس زنده باد سرمايـه        

با تعجب نگاه کرد؟ آن هـم       ! !   داري
وقـتـي يـک پـرچـم و يــک جـنـبــش                  
تماما راديکال در نقد ستـم کشـي         

 زن عينيت دارد؟
تفاوتهاي اصلي مـيـان      
جنبش فمينيستي و جنبش    
 :برابري طلبي عبارتند از

جنبش فميـنـيـسـتـي، جـنـبـش           .   ١
تغيير راديکال وضـع مـوجـود بـه            

در راديکـالـتـريـن     .   نفع زنان نيست  
نحوه ابراز وجود خود، فمـيـنـيـسـم          

. خواهان حفظ وضع موجود اسـت      
به نـفـع زنـان در         "   اصلاحات" دوره  

مهد دمکراسي و فـمـيـنـيـسـم در             
. غــرب بــه پــايــان رســيــده اســت            

فمينيسم دارد در مقابل عطش به      
تغيير و تحول، سـر مـردم را گـرم             

ــد   ــکــن ــي ــب        .   م ــال ــن ق ــه " اي ــان " زن
دمکراسي و ليبراليسم بـورژوايـي       

فمينيـسـم بـنـا بـه فـلـسـفـه                .   است
وجودي خود نـمـيـتـوانـد در کـنـار              
جنبشهاي ضد کاپيتاليـسـتـي کـه         
 .مرکز آن کارگر است قرار بگيرد

جنبش فميـنـيـسـتـي، جـنـبـش           .   ٢
بود که در   "   طبقه متوسط جامعه  " 

دهه هاي اخير تماما جذب بـالا و         
اتمام پروسه کارير سـيـاسـي خـود           
يعني ارتزاق در حـاشـيـه دولـتـهـا             

تصـويـر فـمـيـنـيـسـتـي            .   شده است 
رايج، جلب و جذب زنان به شبـکـه         

. صاحبان قدرت و سـرمـايـه اسـت         

جنبش فمينيستـي اسـاسـا بـه          .   ٣
دليل دور نگهداشتن نقد راديکـال       
ــه                  ــت ب ــردم نســب ــرس م ــت از دس
خشونت به زن، يک جنبش تـمـامـا         

در کليه الـوارهـاي   .   جنسيتي است 
مختلف اين طـيـف، يـک تصـويـر             
مشترک مداوما بازتوليد ميـشـود     
که به جاي مقصر دانسـتـن نـظـام،         
براي دور کردن جامعه از مـبـارزه          
ــيــه              ســيــاســي و اجــتــمــاعــي عــل
نــظــامــهــاي ســيــاســي مــردســالار       
حاکم، مردان را و جنسيت مردانـه      

تعبيـر و    .   آنها را مقصر ميشمارد   
اعتراض فميـنـيـسـتـي نسـبـت بـه              
خشـونـت بــه زن، خــود تـعــبـيـر و                

رجـوع  .   اعتراضي ارتجاعـي اسـت     
ايــن جــنــبــش بــه طــبــقــه کــارگــر،          

ايــن .   رجــوعــي جــنــســيــتــي اســت      
جنبش فمينيستـي فـرض گـرفـتـه           

ايـن  .   مـرد اسـت    "   کارگـر " است که   
جنبشي است براي نهادينـه کـردن         
ســتــم جــنــســي، از راه بــدر کــردن           
مبارزه واقعي عـلـيـه سـتـم کشـي             
زن، توجيه کردن خشونت حـاکـم و         
انداختن بار آن به گردن بخشهايـي       

فمـيـنـيـسـم را        !   از خود مردم است   
بورژوازي عليه ارائـه و رواج نـقـد            
راديکال از ستم کشـي زن و بـراي            
جلوگيري از گسترش آن سـاپـورت        

يــکــي از مــهــمــتــريــن        .   مــيــکــنــد 
مختصات فـمـيـنـيـسـم دعـوت و              

غــيــر " فــراخــوان ايــن جــنــبــش بــه          
 .کردن زنان است" سياسي

آشــکــارتــريــن بــي ربــطــي ايــن        .   ٤
جنبش به مبارزات ما و جـامـعـه          
بر عـلـيـه خشـونـت بـه زن، دوري                 
بيش از پيش جنبش فمينيستي از 

 مــارس و از خــود روز            ٨ســنــت   
در غرب، ايـن  . جهاني کارگر است 

روز را از مـعـنـي تـهـي کـرده، بـه                 
بدل کرده  "   پارتي" جاي اعتراض به    

در ايــران هــم حــتــمــا شــاهــد         .   انــد
 مارس را چـه کسـانـي         ٨بوديد که   

برگزار کرده، چه کساني بساطشان     
را تعطيل و تـرجـيـح دادنـد بـراي               

رفراندوم و شکست طلبي خودشان     
 .بالاي منبر بروند

بالاخره اينکه، فمينيسم در ايـران        
هـمـانـگـونـه      .   پايه اجتماعي ندارد  

در .   که دمکـراسـي طـلـبـي نـدارد           
مملکتـي کـه بـايـد کـارگـر را از                  
گشنگي کشت تا سود افسانه ايي      

پــز " بــه جــيــب بــزنــنــد، نــمــيــشــود         
اينجا دمکراسي  .   داد"   دمکراتيک

بدهند، کارگر اتـحـاديـه تشـکـيـل           
ميدهد، براي افزايش دسـتـمـزد و          
کاهـش سـاعـات کـار اعـتـصـاب              
ميکند، سـود آقـا زاده هـا و يـا                 
شــاهــزاده هــا مــي افــتــد، يــکــهــو         

 هـزار    ١٠٠کودتا ميکنند و سـر        
ايـنـجـا    .   نفر را روي دار مـيـبـرنـد           

نميشود به زن گـفـت آزادي، حـق             
داري حزب فمينيـسـتـي تشـکـيـل           
بــدهــي و بــه کــارگــر گــفــت حــق               
تشکيل شورا و مجمع عمومـي و        

تــازه حـــزب     !   ســنـــديــکـــا نــداري      
فمينيستي ات هم اجازه دارد براي   
لغو حجاب اجباري و عليه ديـن و         
خدا و زن ستيزي ذاتي آن مـبـارزه          

در اين مملکت خود حاکمان     !   کند
هم براي اسيد ريختن روي صـورت       

! نگرفته اند"   راي"زن بين خودشان  
قانون مملکت ما اين است اعـدام       

 !کن تا بتواني استثمار کني
در ايران نميشود مدافع حقـوق زن        
باشي و مثل آليسه شوارتزه کارت      

مـردم بـعـد از        .   توجيه دولت باشد  
چند بار که ديدند داري از دولـتـي          
حمايت ميکني که زن را در کيسه       
پــيــچــيــده، دســتــمــزد کــارگــر را            
ميچاپد، کودک را اعدام مـيـکـنـد         

" مکاتب فمينيستي " با تو در باره     
و رنگ بنفش گپ نميزنـنـد، جـلـو           
ــه               مــردم، تــخــم مــرغ گــنــديــده ب
صورتت ميزنند، تف و لعنشان را      
نصيبت ميکنند، عليه خـودت و        
دولت مدافعت، تشکل و انجمن و      
شبکـه مـخـفـي و عـلـنـي درسـت                 

اعـتـراض مـيـکـنـنـد،          !   ميـکـنـنـد    
اعتصاب ميکنند، يک روزي هـم        

لابــد قــيــام مــيــکــنــنــد و بســاط            
. همگيشان را با هم جمع ميکنند      

و اين براي جنبش فمينيستي روي      
 !ظرفيت خط ويولت است

قرار نبوده دولتي را بيندازند براي      
 !اينکه حجاب را لغو کنند

و البته ناگفته نماند چـک و چـانـه             
زدن و اصلاح وضع موجود هم در         
کشورهايي مثل ايران هم مـعـنـي         

عـــمـــر .   خـــاص خـــودش را دارد          
شــکــوفــه کــردن کــاريــر ســيــاســي          
شيرين عبادي يـکـهـفـتـه بـيـشـتـر              
طول نکشيد، حرفهايي که در بـاره       
جــايــزه نــوبــل و آشــتــي مــردم بــا             
حکومت زد، باعث تمسخر حـتـي        
همين فمينيستهاي غربي شـد کـه       
به يمن تلاش يک دهه گذشـتـه مـا           

. در اينجا کمي سر عقل آمده انـد        
در .   قدرت تشـخـيـص يـافـتـه انـد             

ايران نميشود چيزي را همينجوري   
بغل دولـت و دسـت در دسـت آن                

کرد و دسـتـت در دسـت           "   اصلاح" 
قـتـل   "   چـنـدتـايـي    " جنـايـت و يـک          

در !   ديديم!   زنجيره ايي نبوده باشد   
ايــن مــمــلــکــت بــراي وادار کــردن         
دولت به عقب نشيـنـي هـم، بـايـد             
حرف راديکال بزني تا نـيـرو جـمـع           

حرف بي ويتاميـن نـيـرويـي         !   کني
جمع نميکند تا حتي موجب عقب   
نشستن نظام و کسب مطالبـات و        

راديکـالـيـسـم و       !   اصلاحات بشود 
فمينيسم هم خيلي بيشتر از اينها      
با هم بيگانه هستند که بشـود بـا           
دوچــرخــه ســواري فــائــزه، جــايــزه          
ــوشــيــن و               ــدوم ن ــران ــن، رف ــري شــي
انتخابات الهـه آنـهـا را قـاطـي و               
براي کلاه گذاشتن سـر کسـي، در           

ديـديـم کـه      !   بازار سياست فروخـت   
ايــن فــمــيــنــيــســم در مــهــد        .   نشــد

دمکراسي غربي و جايي که پـايـه         
ديگر قادر نيـسـت   : اجتماعي دارد 

براي کنتـرل کـردن اعـتـراضـي بـه              
پرچم کسي بدل شود، چه رسـد بـه           

 !ايران
  ٥نظر به اين                       
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 ... کلارا٤بقيه از صفحه 
مختصات، اين جنبشي نيست که     

کارگـران  .   به کارگران مربوط باشد   
نـفــعـي در حـفــظ جــهــان مــوجــود            

فمينيسم خـودش هـم ايـن         .   ندارند
شما در غـرب يـک        .   ادعا را ندارد  

فمينيست سرشناس پيدا نميکنيد 
که قبول کـنـد اول مـه ربـطـي بـه                  
فمينيستها دارد، يـا بـدتـر از آن              

 !کلارا زتکين فمينيست بوده
کلارا زتکين فمينيـسـت     .   ٢

 !نبود
کلارا زتکين و جنبشي که وي بـه          

راه انداخت مطلـقـا نـه بـه لـحـاظ               
ــمــاعــي اش، حــرکــت              ــه اجــت ــاي پ
سياسي اش، آرمـانـهـاي انسـانـي           

ايـن را    .   نـبـودنـد   "   فمينيستي" اش  
نه فـقـط کـلارا زتـکـيـن در نـطـق                  
تاريخي خود به آلماني ابراز کـرده        
است، بلکه تحليلا هم نميشود بـه      

 .اين راحتي اين ادعا را کرد
بر عکس جنبشي که کلارا زتکين      
پايه گذاريش کرد بـاعـث شـد کـه             
نقد نيم بند و جنسيتي فمينيستي   
از صحنه ايزوله و به کناري نـهـاده      

شود و نقد راديکال، ريشـه ايـي و           
تحول بخش عليه ريشه ستم کشي      

جـنـبـش    .   زن دست بالا پيـدا کـنـد        
برابري طـلـبـي کـلارازتـکـيـن يـک               

ــراضــي اســت            ــت ــبــش اع ــن در .   ج
حاليکه فمينيسم لاي دست و پاي      

عـلـت مـمـزوج       .   دولتها مي پلکـد   
بودن جـنـبـش حـق طـلـبـي زن بـا                  
مــقــدرات و مســائــل و مــبــارزه             
جنبش کارگري در زمان زتـکـيـن،        
فقط مسائل مشخـص خـود زنـان          

نقدي که کلارازتکين عـلـيـه       .   نبود

ستم کشي زن داشت بسيار بسيـار       
" برابري دستـمـزد   " فراتر از مطالبه    

کلارا زتکـيـن بـراي بـرپـايـي            .   بود
جهاني مبارزه کرد که اساس آن بر       

ــه      ــايـ ــزد" پـ ــد "   مـ ــاشـ ــبـ ــلا .   نـ اصـ
بشـر  .   دستـمـزدي در کـار نـبـاشـد            

براي امرار معاش مجبور به مـزد        
کــار فــعــالــيــت    .   گــرفــتــن نــبــاشــد    

ــراد جــهــت رشــد              ــه اف ــان ــب داوطــل
جهاني که به !   خلاقيتهايشان باشد 

 !ستم جنسي محتاج نيست
 مـارس و      ٨در آخر بايد بگويم نه      

نه روز کارگر نتيـجـه تـلاش هـيـچ             
جنبش ديـگـري، بـه جـز جـنـبـش                

. کمونيـسـتـي و کـارگـري نـيـسـت              
. اتفاقي هم نيست که چنيـن اسـت      

فقط يک نقد ريشه ايـي از جـهـان             
معاصر ميتـوانـد ايـن چـنـيـن در              
قــلــوب مــيــلــيــونــهــا انســان جــاي         
ــه جــاي                 بــگــيــرد، اثــر از خــود ب

نميشـود بـه ايـن راحـتـي            .  بگذارد
اين تاريـخ را چـون الان در ايـران               
مــقــبــول شــده اســت، بــه حســاب           

 !جنبشهاي ديگر نوشت

 برگرفته از سايت امشاسپندان

. اول مي روز جهاني کـارگـر اسـت         
پنـج روز ديـگـر، روزي اسـت کـه                
جــهــان بــه پــاســداشــت کــارگــران           

شـايـد عـداه      .   اختصاص داده است  
اي ندانند که فمينيسم اسـاسـن از         
کجا شکل گرفت و اولين خواسـتـه       
ايــن جــنــبــش و در واقــع جــرقــه               

جـرقـه آغـازيـن،       .   آغازين چـه بـود     
 .دستمزد برابر بود

انقلاب صنعتـي و ورود مـاشـيـن            
آلات، آغــازي شــد بــراي جــنــبــش         

. زنان وارد بازار کـار شـدنـد         .   زنان
زناني که از حقوق خـود اطـلاعـي           
نداشتند و با دستمزد هاي بسـيـار        
ناچيز ساعات طـولانـي کـار مـي            

ــد  ــردن ــت         .   ک ــاي ــه ــان ن ــاي ــرم ــارف ک
اســتــفــاده را از ايــن نــيــروي کــار            

تغـيـيـر،    .   فراوان و ارزان مي بردند    
کوچک نبود و تضاد عميقي ميـان       
نقش سنتي زن و انچه که مشاهده       

 .مي شد ايجاد شد
گســتــرش مــاشــيــن آلات، ســبــب         
هجوم نيروي کار از روسـتـاهـا بـه            
شهر ها نيز شد و بالطـبـع آگـاهـي            

 .بيشتر را نيز موجب شد
زنان کارگـر بـه تـدريـج بـا حـقـوق                 
خويش آشنا مي شدند و مـتـوجـه           
شدند کـه چـرا کـارفـرمـايـان ايـن                

چنين پر شور از حضـور زنـان در             
زنـان  .   بازار کار استقبال مي کـنـد      

کارگر، ان حقيقت کثيف بازار کار      
را دريافتند؛ روابط اجتماعي کـار      
حول تبـعـيـض جـنـسـيـتـي شـکـل                
گرفته اند و اين حقيقت کثيف اين       

دريافتند که کـارگـران      .   بازار است 
بايد در شرايط برابر در بازار کـار،        
نيـروي خـود را عـرضـه کـنـنـد و                  
کارگران با شرايط يکسـان کـاري،        
بايد دستمـزدي يـکـسـان دريـافـت            

تشــکــيــل اتــحــاديــه هــاي      .   کــنــنــد
کارگري آغاز شده بـود، اتـحـاديـه           
هايي کـه زنـان نـقـش بسـيـار کـم                 
رنگي در ان داشتند و چه بسـا کـه           
مردان کارگر اصلن حضور زنان را      

. لازم نمي ديدند و خوش نداشتنـد      
مردان کارگر بسياري که مـعـتـقـد        
بودند کار امـري مـردانـه اسـت و              
ورود زنــان بــه ايــن عــرصــه نــيــز              
موقـعـيـت آنـان را بـه خـطـر مـي                   

 .انداخت
آليس رسي، جايـي اسـتـدلال مـي           

نـابـرابـري مـبـتـنـي بـر             ( ( کند که    
جنس تنها موردي است که در ان         
نمايندگان گروه هاي نـا بـرابـر در            
اجتمـاع صـمـيـمـانـه تـري بـا هـم                   

و اين اتفاقي اسـت کـه         ) )   هستند

ايــن .   بــراي زنــان کــارگــر رخ داد          
زنـــان، شـــروع بـــه اعـــتـــراض و              
تجمعات سازمان يـافـتـه کـردنـد؛           
تجمعاتي که روز به روز گسـتـرده          

. تر و انسجام يـافـتـه تـر مـي شـد               
دولت و سرمايه داري که از سويـي    
خود زنان را وارد عرصه عـمـومـي         
کار کرده بود و از سويي بـا آمـوزه      
هاي پدر سالار زن را در کـار نـيـز             
جنس دوم قرار مي داد، در بـرابـر           
 .اين اعتراضات وارد عمل شدند

 ۸اولين تجمـع زنـان کـارگـر، در               
.  به وقـوع پـيـوسـت        ۱۸۵۷مارس  

اعتصاب وسيعي کـه در ان زنـان            
کارگـر بسـيـاري در اعـتـراض بـه               
دستمزد هـاي نـاچـيـز و سـاعـات               
طولاني کار و نـداشـتـن حـق راي              

زان پــس، در      .   شــرکــت داشــتــنــد    
 ۱۹کنگره انتر ناسيونـال دوم در          

در *   ، کلارا زتکين۱۸۸۹جولاي  
سخنراني پر شور خود کنگره را به       
پذيرش حقوق يکـسـان بـراي زنـان           
که در ان زمان شامـل حـق راي و             

او بـه  .   دستمزد برابر بود فرا خواند    
تشريح شرايط غير انساني زندگي     

 ۱۴زناني که . زنان کارگر پرداخت 
ســاعــت شــبــانــه روز را کــار مــي           
کردند، زناني کـه بـا نـان سـيـاه و                

سيب زميني گـذران رنـدگـي مـي            
کردنـد و بـالاخـره کـلارا زتـکـيـن                
آنقدر پا فشـاري کـرد تـا کـنـگـره                
قطعنامه اي را تصويب نـمـود کـه          
سر کارگران را ملـزم مـي سـاخـت            
زنان را بر مبنـاي حـقـوق بـرابـر و               
ــا مــردان                ــکــســان ب دســتــمــز د ي

 .استخدام کنند
 زنــان   ۱۹۰۸ مــارس ســال        ۸در   

کارگر نساجي نيويورک بار ديـگـر        
در اعتراض به سـاعـات طـولانـي           
ــه                 کــار و کــار کــودکــان دســت ب
تــظــاهــراتــي وســيــع زدنــد کــه بــا           
دخالت پليس به خشـونـت بسـيـار           

اين اعتصاب فـراگـيـر، تـا         .   کشيد
.  بــه درازا کشــيــد       ۱۹۱۰فــوريــه   

 نـفـر در ايـن دوره            ۷۰۰بيـش از      
 .دستگير و زنداني شدند

آنچه که دراين ميان به وضـوح بـه          
چشم مي آيد، جـايـگـاه طـبـقـاتـي             
مضاعف زنان است؛ و انچه هنـوز       
نيز گريبان بـازار را گـرفـتـه اسـت              
همکاري مستمر مـرد سـالاري و          
سرمايه داري براي اعمال تبعيـض      

 .به زنان است
ــنــد جــنــبــش                عــده اي مــي گــوي
فمينيسم مـنـفـک از زنـان کـارگـر              

مگر مي شود اين دو را از         .   است

هــم مــنــفــک کــرد وقــتــي اولــيــن             
خواسته فمينيسم و نقطه سر آغـاز       
ان دستمزد برابر و بهـبـود اوضـاع           

مـگـر مـي شـود         !   کار بوده اسـت؟   
فمينيسم را تنها مخـتـص طـبـقـه           
متوسط رو به بالا دانسـت وفـتـي           
اولين اعتراض ها و تجـمـعـات از          

 ان زنان کارگر بود؟
روزي کــه   .   اول مـي نـزديــک اسـت         

جهان حقوق کارگـران را ارج مـي            
ــهــد ــان           .   ن ــيــمــي از کــارگــران زن ن

هستند، همان زنـان کـارگـري کـه            
دليرانه مقاومـت کـرده و بـهـبـود             

. شرايط کـار را خـواسـتـار شـدنـد             
گرامي مـي داريـم اول مـي، روز              

 .جهاني کار گر را
کلارا زتکين فمينيست نـامـي       *   

آلماني کسي است کـه پـيـشـنـهـاد            
ــيــن              ۸داد    ــاد اول ــه ي  مــارس، ب

تظاهرات وسيع زنان کـارگـر، روز         
وي را   .   جهانـي زن نـامـيـده شـود           

 .مادر روز جهاني زن مي نامند
 

!روز جھانی کارگر و جنبش زنان   
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!نامه های شما عزيزان  
 چه کمکي از تهران بکنيم؟

 :مهرداد از تهران
وب سايتتون خيلي ارزشمنـد بـود         

 ٥٧و فايلهاي تصويري تظاهرات      
از ايـنـهـا      .   و تسليم هم عالي بـود      

اگــه .   بـيــشــتــر بــذاريــن رو شــبــکــه       
کــمــکــي از داخــل ايــران، تــهــران           
ميشـه بـهـتـون بـکـنـم خـوشـحـال                  

 .ميشم
 
مهـرداد عـزيـز بـايـد از اسـعـد                * 

کوشا و مينو همتي و هـمـچـنـيـن            
پيام آذر تشکر کرد که اين فيلمها       
را ترجمه و همچنين آماده کـردنـد      
و بـا ايـن کـيـفـيـت خـوب پـخــش                   

امـيـدواريـم کـه خـيـلـيـهـا              .   کردنـد 
. بتونند از اونها استفـاده بـکـنـنـد          

راســتــش يــکــي از کــارهــايــي کــه          
ميشه در تـهـران کـرد تـکـثـيـر و                  

کـار ديـگـه      .   پخش اين فيلمهاست  
ايي که ميشه کرد تکثير و پـخـش         
نشريه و يا ارسـال ايـنـتـرنـتـي اون              

. ميشه براي نشريه نـوشـت     .   هست
ميشه رهنمودهاي اعتراضـي اش      

ميـشـه اومـد و بـا           .   را عملي کرد  
فعاليت .   اين سازمان فعاليت کرد   

يــک .   نــيــســت"   زيــر زمــيــنــي   " هــم   
کـافـي اسـت      .   فعالـيـت آزاد اسـت       

جمع شويد، جمع کـنـيـد و تـلاش             
کنيد که در محدوده زندگـي شـمـا        
مردسالاري بـه مصـاف طـلـبـيـده             

کمک کنيد که مبارزه علـيـه       .   شود
ســتــم و خشــونــت بــه زن قــوي و               

ما به دوسـتـداران      .   قدرتمند بشود 
رهايي زن رهنـمـود مـيـدهـيـم کـه              
کانونهاي رهايي زن را با دوستان،      
همکـاران و آشـنـايـانشـان ايـجـاد              

 .کنند
 

 چطور به جمعتون بيام؟
 :فرزانه

با سـلام سـايـت را ديـدم چـطـور                  
ميتونم بـهـتـون کـمـک کـنـم و بـه                  

 سپاس. جمعتون بيام
 
نحوه دخـالـتـتـو و         !   فرزانه عزيز * 

کمکت را بـه مـبـارزه مـا خـودت              
مـثـلا خـيـلـي کـمـک            .   بايـد بـگـي     

چـون  .   ميکنه که از خـودت بـگـي         
يک زن خانه دار يک جور مـيـتـونـه            
متشکل بشه و کمک بـکـنـه، يـک             

بسـتـه بـه      !   دانشجو يک جور ديگـه    
اينکه کجا زندگي مـيـکـنـي، چـه            
امکاناتي داري، چه کاري دوسـت       
داري، آيا ميتوني دوستاتـو جـمـع         
کني، آيـا مـيـتـونـي انـجـمـنـهـاي                 
علني و قانوني درست کـنـي، آيـا           
مشکلات خانوادگي نداري، نکنـه     
مثلا زير فشار پـدر و يـا بـرادر و             

ميتونـي بـه     . . . .   همسرت باشي، و  
بنـابـر ايـن      .   اين مبارزه کمک کني   

ما به تـو و بـه هـمـه کسـانـي کـه                   
ميخوان سـهـمـي در ايـن مـبـارزه              
داشته باشن، ميـگـيـم يـک بـخـش            

چـه  " مهم جـواب سـئـوال ايـن کـه               
خـود شـمـا      "   کمکي ميتونم بـکـنـم     

مـا خـودمـونـو بـه شـمـا              .   هستيـد 
شناسونديم، شما خـودتـون بـگـيـد          
در چه موقعـيـتـي هسـتـيـد و چـه                
کــمــکــي دوســت داريــد بــکــنــيــد؟        
دوست داريـد يـک شـبـکـه پـخـش               
نشريه رهايـي زن درسـت کـنـيـد؟             
همينطوري به دست دوست و آشنا      

بـرسـونـيـد؟ دوسـت        . . .   و همکار و   
داريد خبـرنـگـار نشـريـه بـاشـيـد؟              
دوست داريد يک کانون رهايـي زن        
درست کنيد؟ دوست داريـد عضـو        
هيئت تحريريه رهايي زن بشـيـد؟         
دوست داريـد کـمـک مـالـي جـمـع               
کنيد؟ همه اين کارها را ميتونيـد       

 !انجام بديد
 

نشريه را به مـن هـم        
 ارسال کنيد؟

 :آزاد
 !سلام  

با عرض خسته نـبـاشـيـد خـدمـت             
مـن  .   شما و همفکران گـرامـيـتـان        

دانشجوي يکي از دانشـگـاهـهـاي         
در صـورت امـکـان        .   ايران هسـتـم   

تقاضا دارم که نشريه رهايي زن را       
 .براي من نيز ارسال نماييد

 با تشکر بدرود
 

 !از خودتون بيشتر بگيد
 :سعيد

  سلام دوست عزيز
با کمال ميـل بـا شـمـا هـمـکـاري                
ميکنم از خودتـان بـيـشـتـر بـرايـم             

 .بگوييد
 
 :اين هم از خودمون. چشم*

 ١٥سازمان رهايي زن در تـاريـخ          
 تشـکـيـل شـده         ٨٣شهريور سـال      

 .است
 نـفـر از       ٥٠سازمان رهايي زن را      

فعـالـيـن شـنـاخـتـه شـده جـنـبـش                  
 .برابري طلبي تشکيل داده اند

رهــبــري ســازمــان رهــايــي زن در          
 .خارج کشور است

هدف سازمان رهـايـي زن لـغـو و              
نابودي کامل ستم و تـبـعـيـض بـه            
زن، رها شدن جامعه از اين تحقير      

رهايي زن   . و تبعيض جنسي است 
خواهان دگرگوني پايـه ايـي نـظـام           
سياسي و اجـتـمـاعـي زن سـتـيـز                 

 .است
سازمان رهايـي زن بـراي جـدايـي            
دولت از مذهب، جدايي آموزش و      
پرورش از مذهب و بـراي بـرپـايـي           

. ســکــولاريســم مــبــارزه مــيــکــنــد      
بيانيه اهداف سازمان رهـايـي زن         
تمام اهداف فوري اين سازمـان را         

هدف ما خـاتـمـه       .   بيان کرده است  
 .دادن به تبعيض جنسي است

سازمان رهـايـي زن حـقـوق زن را              
 .جهانشمول ميداند

عضويت در سـازمـان رهـايـي زن            
ــدارد             . هــيــچ شــرط و شــروطــي ن
. سازمان رهايي زن مستقل اسـت      

فــعــالــيــن احــزاب و ســازمــانــهــاي       

ســيــاســي مــخــتــلــف بــه راحــتــي           
ميتوانند در ايـن سـازمـان عضـو           
ــم دوري و                     ــرغـ ــلـــيـ ــده و عـ شـ

. نزديکيشان به هم فعاليت کـنـنـد        
رهــايــي زن يــک تشــکــيــلات فــرا           

 .جنسيتي است
کانون مرکزي رهايي زن در اولـيـن        
نشست آن به وسيله راي انـتـخـاب          

دبـيـر ايـن سـازمـان را            .  شده است 
. اين نشست انتـخـاب کـرده اسـت          

ــه راحــتــي               ــيــن ســازمــان ب ــعــال ف
ميتوانند تـقـاضـاي عضـويـت در           

. اين کانون را کتبا مـطـرح کـنـنـد           
در باره عضويت آنـهـا راي گـيـري            

رهـايـي زن سـالانـه يـک            .   ميشـود 
مجمع کنـفـرانـس عـلـنـي بـرگـزار              

 .ميکند
سازمـان رهـايـي زن بـه اعضـا و                
فعالين خود پيشنهاد ميکنـد کـه        
در مــحــل زنــدگــي و کــار خــود               
مبادرت بـه تشـکـيـل کـانـونـهـاي              

هــر کــانــون   .   رهــايــي زن بــکــنــنــد     
 . نفر تشکيل ميشود٤حداقل از 

ســـازمـــان رهـــايـــي زن شـــامـــل           
تشکيـلات کـل کشـور در ايـران،             
خــارج کشــور، ارتــبــاطــات بــيــن          
الملـلـي، مـرکـز پـخـش نشـريـه و                 
ارتــبــاطــات، مــالــي و دبــيــرخــانــه       

 .است
نشريه رهايي زن نشريـه هـفـتـگـي           

ســايــت ايــن   .   ايــن ســازمــان اســت    
 وبلاگ وسيله انتشـار     ٢سازمان و   

اخبار، اطلاعيـه و نشـريـات ايـن             
تلويزيون و راديـوي    .   سازمان است 

موج کوتاه رهايي زن به زودي راه         
 .اندازي ميشود

رهـــايـــي زن در خـــارج کشـــور،              
. وظايف سنگيني را به عهده دارد   

مبارزه براي حقوق زنان پـنـاهـجـو          
يــکــي از وظــايــف ايــن ســازمــان           

 .است
 

ايده تشکيل صـنـدوق     
 !همياري عالي بود

 : شعله اسکندری

 !با سلام
ــا يــکــي از                ــه ب مصــاحــبــه مــجل
مسئولين صندوق همياري مـالـي       
به زنان خشونت ديده خيلي جـالـب        

من به اتفاق يکي از دوستانم  .   بود
اين مجله را خونديم، خيلـي لـذت         
برديم و فکر مـيـکـرديـم ايـن کـار               

آيــا .   بــراي مــا هــم شــدنــي اســت          
ميتوانيد در بـاره مشـکـلات کـار           
اين صندوقها بيشتـر پـرس و جـو            
 کرده، با ما هم در ميان بگذاريد؟

 
در اولــيــن   .   حــتــمــا شــعلــه جــان     * 

فرصت تلاش ميکنيم مسئولين و    
مبتکريـن ايـن صـنـدوقـهـا را بـه                

خـيـلـي خـوب       .   بحث دعوت کنيـم   
هست سئوالات و موانـعـي را کـه           
شما هم بهش برخورد ميکنيـد بـا         

 !ما درميان بذاريد
 

صفحه انتقادي را بيشتـر     
 !کنيد

 !آرش از تهران
سعي کنيد صفحه انتقادي نشـريـه       

در ايـن بـحـثـهـا          .   را بيشتر بکنيد  
. بيشتر متوجه افکار شما ميشوم    

نقد قبليتـان بـه رفـرانـدوم جـالـب              
. اشتباهات نوشـتـاري داريـد      .   بود

 !سعي کنيد بيشتر دقت کنيد
 
اميـدواريـم وقـت و        !   چشم حتما * 

همکاري دوستان ديگر و ورودشان    
به هيئت تحريريه اين امکان را به       
ما بدهد که قلم نشـريـه را بـه هـر               

 !لحاظ بهتر کنيم
 

با مرجان خواننده مصاحبه    
 !کنيد

 اعظم عظيمي از خراسان
آخرين ترانه ايي که مرجان خـونـده        
اينـجـا پـخـش شـده، مـن صـداي                

مـيـگـن کـه       .   مرجانو دوسـت دارم    
چــنــد ســال زنــدان بــوده، بــا ايــن              
خوانـنـده هـاي مـبـارز مصـاحـبـه               

 کنيد، من اين مصاحبه ها را 
 ۷.                    دوست دارم

 



 ٧ ٣١         رهايی زن           شماره   

 ... نامه های٦بقيه از صفحه 
اعظم جان بايد امکان اين کـار را         

لازم است که ببينيـم   .   بررسي کنيم 
مرجان چـه تـجـربـيـاتـي دارد کـه                
مصاحبه با وي آموزنـده و جـالـب         

دنـبـال ايـن مصـاحـبـه هـا              .   باشـد 
 .هستيم

 
در ستايش سکوت مينـا     

 !احدي
 محمد از سوئد

ــايــي زن از              ــاع ره  مــارس    ٨دف

. سنندج بسيار قابل تحسـيـن بـود      
مــيــنــا احــدي تــرجــيــح داد مــثــل          
هـمــيــشــه وقــتــي خــراب مــيــکــنــد        

اين سـکـوتـي     .   سکوت اختيار کند  
است کـه سـالـهـاسـت در جـنـبـش                
کمونيسم کارگـري هـزيـنـه زيـادي           

موضعي در مقابل   .   برداشته است 
مردم گرفتند که قابل دفاع نـبـود،       
واقعا خجـالـت آور اسـت کـه ايـن               
چنين کسـانـي را کـه در شـرايـط                
اختناق جمهوري اسلامي مـبـارزه       
ميکنند مورد حمله قـرار بـدهـي،         

 چه پاسخي به جز سکوت دارند؟
 
در هر حال ترجيح ما ايـن اسـت         * 

که به مبـارزه مـردم کسـي حـملـه              
نکند، چون ما سنگري غير قـابـل        

ــم  در عــيــن حــال ارزش          !   عــبــوري
مبارزه و جدال سياسي و فکري را        
در نقد بسـتـر اصـلـي ايـن جـريـان                

ايــن جــدال فــکــري و         .   مــيــدانــيــم 
سياسي ميتوانست اندوختـه هـاي       
خوبي براي سازمانگري اعـتـراض       

حال اميدواريم کـه در    .  مردم باشد 

فرصـتـي   "   سکوت"اين به قول شما  
. براي تعمق اين دوستان پيدا شود     

اميدواريم که پيشرويهاي عـمـيـق         
جنبش برابري طلـبـانـه و جـنـبـش             
حق طلبانه مردم بـاعـث شـود کـه            
ايـــن دوســـتـــان در بـــرخـــورد و               
سياستهاي خود در قبال سرنوشـت      

اگـر  .   اين مبارزه تجديد نظر کننـد     
چــه خــود ايــن عــکــســي کــه از                 
ــرخــورد ايشــان و                 ــاســت و ب ســي

 گـرفـتـه      ٨٤ مـارس     ٨جريانش از   
شــد، نشــان مــيــدهــد کــه کــنــار              

ــرخــورد،             گــذاشــتــن ايــن شــيــوه ب
مستلزم يک تجديد نظـر و تـعـمـق            
ــســفــي، ســيــاســي و              ــل ــتــر ف جــدي

درسـهـاي زيـادي      .   مبارزاتي اسـت  
 ٨مـيـشـود از هـمـيـن پـلـيـمـيـک                    

ــارس     ــرفـــت    ٨٤مـ ــکـــوت .    گـ سـ
! هيچوقت عـلامـت رضـا نـيـسـت           

خيلي وقتهـا نشـانـه پـريشـانـي و               
 .سردرگمي است

 ... جامعه١بقيه از صفحه 
 مشغول اين هستند که به بـهـانـه           
هاي مخـتـلـف، صـفـوف جـامـعـه              

آخـر  .   بشري را از هـم جـدا کـنـنـد             
سرکوب و خـفـه کـردن يـک صـف                
انساني جدا جدا و پراکنده راحتتـر       

صف پراکنده را حتـي بـدون        !   است
سرکوب هم ميشود دچار ديپرشـن      
کرد، تحميق کرد، بي ايمان و بـي          
اميد کرد، چـنـانـکـه تصـور کـنـد               

! سهمش از زنـدگـي هـمـيـن اسـت             
قدرتي ندارد، پس بـايـد بسـوزد و           

تــفــاوت جــنــســي، تــفــاوت     . بســازد
قومي، تفاوت لهجه، تفاوت نژاد،     

ــن، و        ــاوت دي ــف ــاي  . . . . .   ت ــزاره اب
متفرق کردن و بـه انـزوا کشـيـدن              

ابـزار ايـن     .   جامعه انسانيت اسـت    
ــه هــاي                 اســت کــه مــردم را، لاي
مختلف جـامـعـه را بـه جـان هـم                 

هـر  !   بيـنـدازي و حـکـومـت کـنـي             
کسي دهانش بوي تفـرقـه جـنـسـي           
مــيــدهــد، بــدانــيــد کــه آمــده تــا             

! تبعيض جنسي را نهـاديـنـه کـنـد          
هر کسي دهانش بوي تفرقه قومي      
ميدهد، بدانيد که آمـده مـردم را           
به خاطر منفعت خـودش بـه اسـم            

به جان يکديگر بيندازد تـا    "   خاک" 
حــکــومــت کــنــد و بــگــذارد کــه              

تـفـرقـه مـکـمـل         !   حکومت بکننـد  
در حالـي کـه      .   سلاح سرکوب است  

در پايه و اسـاس، انسـان بـنـا بـه                 
طبيعت خود موجودي اجتـمـاعـي       

جامعه بشري او را بـنـا بـه            .   است
خصلت زندگيـش کـلـکـتـيـو کـرده             

! به اول ماه مه نگـاه کـنـيـد          .   است
اول ماه مه روز کارگـر اسـت ولـي            
در فرهنگ جامعه تفرقه توليدکن      
مردسالار، که ميخواهد خشـونـت       

" کـارگـر  " به زن را نهاديـنـه کـنـد،            
" جـوان " همانـطـور کـه        !   يعني مرد 
يعنـي مـرد     "   مهندس!   " يعني مرد 

ــدا" و    ــرد      "   خ ــي م ــن ــع ــن    !   ي در اي
آدم و رئــيــس     "   کــارگــر" فــرهــنــگ   

خانواده است، بقيه خـانـواده جـزو          
زن و بـچـه       " املاک وي هسـتـنـد،          

در .   مـحـسـوب مـيـشـونـد         "   کارگـر 
حاليکه اعضاء خانواده کـارگـري،       
خود جزو صـفـوف طـبـقـه کـارگـر               

ــد   ــن ــردي،        .   هســت ــوق ف ــق داراي ح
شخصيت و هـويـت انسـانـي ويـژه             

در ضــمــيــر    .   خــود بــايــد بــاشــنــد      
ناخودآگاه، يا بهتر بگويـيـم در از          
خود بيگانگي توليد شده و سالهـا       
کار شده و پـرورده شـده حـاکـم بـر               
جامعه، روز کارگر هم بـه هـمـيـن            

بلايـي بـر     ! است" مردان"قسم مال  
سر اين جامعه آورده اند که حـتـي          
روزهايي که کمونيستها آن را باب   
کـرده انــد، جـنــبــشــي کـه مــظــهــر            
خــودآگــاهــي انســان بــه جــاي از             
خودبيگانگي است، جنـبـشـي کـه         
مطلقا با تفرقه جنـسـي و قـومـي            

ســر ســوزنــي آشــتــي نــدارد،       . . . .   و

تلاش کرده اند که مـهـر تـفـرقـه و              
سـر  .   تبعيض جنسي به آن بـزنـنـد         

جنبش مقـابلـه بـا مـردسـالاري و             
. حقوق زن هم اين بلا را آورده انـد      

 مارس را با کارگر بيگانه کـرده         ٨
فــمــيــنــيــســم و جــنــبــشــهــاي       .   انــد

جــنــســيــتــي را رواج داده تــا زن              
ستيزي، تفرقه و تبعيـض جـنـسـي          

بـر  .   را از در ديگري نهادينه کننـد      
 ٨عــکــس مــا مــيــگــويــيــم، روز           

فـقـط نـيـسـت،        "   زنـان " مارس مال   
عـلـيـه زن      " روز اعتراض جـامـعـه         

متاسفانه در جامعه ! است"   ستيزي
مـا نـيـز ايـن تصـور در بـاره روز                   

اما ايـن تصـور       .   کارگر رايج است  
رايج را از جـملـه امسـال اول مـه               

آزاد !   ايهـاي سـنـنـدج شـکـسـتـنـد             
زماني و ديبا عليخانـي از جـملـه           

! سخنرانان اول مه سنـنـدج بـودنـد         
هر دو از شخصـيـتـهـاي شـنـاخـتـه            
شده و معتبر جنبش برابري طلبي      
ــژه در                    ــوي ــران و ب ــر اي ــراس در س

هر دو در راس       .   کردستان هستند 
دو تشـکـل سـراسـري و شـنـاخـتـه                
شده، جامعه حمايت از حقوق زنان  
و کانون دفاع از حـقـوق کـودکـان              

مـا سـخـنـرانـي و مـتـن              .   هستنـد 
گزارش ايـن مـراسـمـهـا را کـه از                 
سايتهاي تشکلات فوق بـرگـرفـتـه         
ايم به شما عـرضـه مـيـکـنـيـم تـا                 

. مشروحا در جريان قرار بـگـيـريـد        

با خوانـدن ايـن گـزارشـات، بـدون              
ترديد تصديق خواهيد کرد که ايـن   

درس و   .   يک بـدعـت جـديـد اسـت           
الگويي بـراي سـايـر فـعـالـيـن در                
شــهــرهــاي تــهــران، اراک، تــبــريــز،       

. . مشهد و اصفـهـان و شـيـراز و               
اينکه دوشادوش رهـبـران و       .   است

فعالين عملي کارگري که خود نيز      
مطمئنـا بـايـد از زنـان و مـردان                 
جسور، سازمانده و آگاه تشـکـيـل         
شده باشد، همـچـنـيـن، رهـبـران و             
ــيــن عــمــلــي جــنــبــشــهــاي             فــعــال
اجتماعـي ديـگـري چـون جـنـبـش              
دفاع از حقوق زن، جنبش دفاع از        

روز کارگـر بـرپـا      ...  حقوق کودک و 
اين يک تصوير جـديـد       .   خواهد شد 

ايــن تصــويــر بــراي ايــنــکــه       .   اســت
دفاع و حمايت فعالين جنبشـهـاي       
اجتماعي مختلـف را از جـنـبـش            
کارگري مقدر کند صرفا به دنبـال        
اين نيسـت کـه حـقـانـيـتـش را از                 
برشمردن ليست ستمهايـي کـه بـر          

ــگــيــرد            ــان کــارگــر مــيــرود، ب ! زن
دستمزد برابر را بايد تحميل کـرد،   
ولي چرا جهاني بـدون مـزد قـابـل             
ــيــســت؟ جــلــو اخــراج و              تصــور ن
بيکاري زن يا مرد را بايـد حـتـمـا            
گرفت، ولي چرا جهاني بدون تـرس       
از اخراج قابل تصور نيسـت؟ چـرا         
ــه در آن اســم رشــد                    ــي ک ــان ــه ج

نيست، قابل  "   کار" استعداد بشري   

تصور نيست؟ براي کودکان حتـمـا       
بايد مهد کودک بيشتري سـاخـت،        
ولي چرا جامعه ايي قـابـل تصـور           
نـيــســت کــه در آن تــفـاوت ســنــي             

. مــبــنــاي تــعــيــيــن حــق نــبــاشــد           
ميخواهم بـگـويـم عـلـت دفـاع و               
حمايت جنبـش بـرابـري طـلـبـي و              
احقاق حقوق زن از جنبش کارگري      

! اين نيست که نيمه کارگران زنـنـد       
اين نيست که کسي آمار جنسيتي   

بــلــکــه در اســاس       !   گــرفــتــه اســت   
موقعيت طبـقـه کـارگـر اسـت کـه              
رهايي اش با رهايي کـل جـامـعـه           
توام خـواهـد بـود و ايـن آرمـانـي                

. . . فــراتــر از بــرابــري دســتــمــزد و          
ســرنــوشــت انســان در ايــن         !   اســت

جامعه، خواه زن يا مرد، کارگـر و        
غير کارگر، به تـعـيـيـن تـکـلـيـف               
شدن رابطه کار با سرمايه و به اين   
مبارزه و جدال عميـق اجـتـمـاعـي           

موقعيت کـارگـر     !   گره خورده است  
نه به عنوان آحاد، بلکه به عـنـوان       
يک طبقه اجتماعي تعيين کـنـنـده        
حــقــوق مــدنــي افــراد در جــامــعــه         

خود مطالبات برحـق زنـان،      .   است
خواه زنان کارگر و غير کارگر نـيـز         

. متاثر از اين جدال پايه ايي اسـت       
واقعيت اين است که آزادي، بـدون        
رهايي کارگر از بند استثمار پـوچ        

حق در جامعه   !   است، معني ندارد  
 ٨تا مادامي                          
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 ... اگر١بقيه از صفحه 
. ديــگــر را صــيــغــه گــرفــتــه اســت        

راستي چه ميکند؟ بـه نـيـويـورک           
تايمز و يا لومـونـد در جـواب بـه              
اينکه کي نوبت وي براي رفتن بـه         
نزد هـمـسـرش خـواهـد بـود، چـه                
پاسخي ميدهد؟ جلو همـسـر ژاک        

شيـراک و ولاديـمـيـر پـوتـيـن چـه                 
جــوري ســرش را بــلــنــد کــنــد کــه           

!همسرش چند زن ديگر هم دارد؟      
راستي وقتي از اين رئيس جمهور      
فرضي ما بپرسند چرا حجـاب بـه         
سر ميکند، چه جوابي ميخـواهـد       
بــدهــد؟ آيــا مــجــاز اســت مــثــل            

شيرين عـبـادي در خـارج کشـور             
کشف حـجـاب کـنـد و در داخـل                
مــحــجــبــه بــاشــد؟ اگــر شــوهــرش        
تنبيهش کرد، چـه جـوري رئـيـس            
جمهوري که زيـر چشـمـش کـبـود             
هست را بـه شـرکـت در مـجـمـع                 
 سازمان ملل و يا اوپک بفرستيم؟

بهتر است براي اينکه بـيـشـتـر از            
ايـنــهــا آبــرويـمــان نــرود، اول راي           

 !ندهيم
فکـر کـنـم بـايـد يـک کـار ديـگـر                    
بکنيم، چطور است اول کلا نـظـام         

 را ور بيندازيم؟

 ... جامعه٧بقيه از صفحه 
مـالـکـيـت     " که اساس تعـريـف آن         

اسـت  "   خصوصي بر ابـزار تـولـيـد         
برابري معني نـدارد    !   معني ندارد 

! وقــتــي ســتــم طــبــقــاتــي هســت          
تبعيض ميان استثمـار شـونـده و          

اين اساس و .  استثمار کننده است 
ــتـــي ايـــن              پـــايـــه هـــم ســـرنـــوشـ

در عـيـن حـال ايـن           . جنبشهـاسـت  
جنبشها، جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي          
راديــکــال و انســانــي در صــحــنــه          

فـعـالـيـن حـقـوق زن يـا              .   هستـنـد  
فعالين حقوق کـودک احـتـيـاج بـه            

ســــيــــاســــي، "   مــــجــــوز" هــــيــــچ     
ايدئولوژيک و غيره براي اينکه در      
صــف اول ايــن جــنــبــشــهــا جــاي           
بگيرند ندارند، تقويت و دخـالـت         
فعال و مشارکت سياسي در ايـن         

ايـن  .   جنـبـشـهـا يـک فـرض اسـت             
جنبشها بايد همديگر را تـقـويـت         

در طــول تــاريــخ، وقــتــي        .   کــنــنــد

آزاديخواهي دست بـالا را داشـت         
در سراسر جهـان ايـن مـقـاطـع را              
شاهد بوده ايم، وقتـي کـه کـارگـر            
ــدرت را گــرفــت،                 ــه ق در روســي
جنبشهاي اجتماعي زنان در کـل        
دنيا و از جمله در اروپاي غربي و        
شرقي، مثل قارچ از زمـيـن سـبـز           

همين جنبشها در حمـايـت      .   شدند
از حکومت کارگري در روسيـه آن        
زمان، کلي افتخارات و مبـارزات    

خـود جـرقـه      .   به ياد ماندني دارند   
 مـارس    ٨انقـلاب را در روسـيـه            

 مارس اسـت     ٨اين تجمع   .   ميزند
کــه در تــاريــخ بــرپــايــي انــقــلاب           
بلشويکي نـقـش تـعـيـيـن کـنـنـده               

واقعيت اين اسـت کـه دوره         .   دارد
جدايي اين جنبشهـا از هـم نـيـز،             
دوره تفوق تفرقه و دست بالا پيـدا        

. کــردن ضــد آزاديــخــواهــي اســت       
نمونه و الـگـوي حـرکـت اول مـه                
سنندج، آغازي بر يک پايان دههـا      

به اين خاطر ايـن يـک         !   ساله است 
اين راه را بـاز     .   پيشروي مهم است  

ميکند که محـمـود صـالـحـيـهـا،            
برهان ديوارگرها، رهبران عـمـلـي        
کارگري در ايران خودرو، ماشـيـن       

 ٨را در روز       . .   سازي، نساجـي و    
مارس و يا در پيشاپيش صـفـوف        
و کمپين لغو اعدام و سـنـگـسـار            
امثـال کـبـري رحـمـانـپـورهـا هـم                

اين حرکـت، مـردسـالاري       .   ببينيم
تــزريــق شــده در صــفــوف طــبــقــه           
کارگر را از بين ميبرد، ميکروب      

جامعه را در يـک        !   زدايي ميکند 
مقياس اجتماعي با نـقـد مـواجـه          

موجب تـقـويـت جـنـبـش          .   ميکند
در .   انســانــگــراي مــردم مــيــشــود     

عـکــســهــاي اول مــه ســنــنــدج بــه          
وضوح ميبينيد کـه اول مـه ايـن            

اين تصـويـر   !   نيست"   مردانه" شهر  
جزو آلبوم تاريخ معاصر جـنـبـش         

. آزادي و بـرابـري در ايـران اسـت             

گسـتـرش   .   بايد آن را تقويـت کـرد       
. براي جا انداختنش کار کـرد .   داد

. پشــتــيــبــانــي و حــمــايــتــش کــرد        
جغرافياي سيـاسـي ايـن الـگـو را             

 .بايد فراتر و فراتر برد

 ... گراميداشت١بقيه از صفحه 

 از احمد شاملو سرودنـد و خـانـم           
ديبا عليخاني در مورد زنان خانه      
دار و کــارگــر و مــبــارزات آنــان             

آقـاي مسـلـم      .   سخنرانـي کـردنـد        
شبرنگ در مـورد جـهـانـي شـدن              

. ســرمــايــه ســخــنــرانــي کــردنــد            
درادامه مراسـم نـمـا آهـنـگـي از              
 فيلم  مستند زندگي سنگين که

ــانـــون در              تـــوســـط آعضـــاي کـ
کامياران و اورامانات تهيـه شـده        

آقــاي پــيــمــان        .   بــود پــخــش شــد      
نودينيان در مـورد کـنـوانسـيـون            

حقوق کودک ، حقوق بشر صحبت      
و آمار و ارقامي از بيانيـه  هـاي            
يونيـسـف درمـورد کـار کـودکـان             

ارائه دادند در مـيـان بـرنـامـه هـا             
قاسم ويسي  شعـرو دکـلـمـه هـاي              
زيبايي درمورد کارگران و دنيايي     

رئوف .   که مي خواهند مي سرود  
کريمي دبير سنـديـکـاي کـارگـران          
خباز يکي ديگر از سخنرانان بـود     
که درمـورد مشـکـلات کـارگـران           

حقوق و دسـتـمـزد کـم          .   کردستان  
کارگران صـحـبـت کـردنـد کـه بـا                
تشويق و کـف زدن هـاي مـمـتـد                

خـانـم   .   حاضرين همراهي مي شـد    
ثريا محمدي در مورد زنان کارگر      
و نوبت کاريهاي شبانه در کارگـاه       

در ادامـه    .   و خانه صحبت کردند     
مراسم خانم الهام حبيبي با زبـان        

, انگليسي درمورد حقوق کـودک       
کودکان کار سخنراني کـردنـد کـه          
مورد استقبال گرم حاضرين قـرار       

در پايان قطعـنـامـه  ي           .   گرفتند  
 ماده اي  توسط آقـاي قـاسـم            ۱۰

ويسي ايراد گرديد که با تايـيـد و           
کفت زدن پي درپي حاضريـن  بـه           
تصويب رسيد و در آخر قطع نامه       

حاضرين به عنوان پشتيـبـانـي از         
مـراسـم   .   قطع نامه به پا خاستند      

در ميان شور و شوق حاضرين در        
 . پايان يافت۷ساعت 

 نـفـر از       ۱۵۰در همين روز حدود     
کارگران در جلو اداره کار تجمع و       
بصورت آرام به سمت سالـن فـجـر          
محل برگزاري مراسم خانه کارگـر       
در خيابان دانشگاه آزاد رفتند کـه     
پس از تجمعي چند لحظـه اي در          

 آنجا راهپيمايي پايان يافت

 


